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   می ترسیدم، ولی خودم را به خدا سپردم 
بی بـی زینب زنده باد از آن دخترهایی بوده اسـت که از هان دوران 

دبیرسـتان بـه عنوان یک دختر فعال و انقلابی در مدرسـه شـناخته 

می شـده اسـت تـا جایـی کـه معلم هـا او را یـک دخـتر حزب اللهـی 

می دانسـته اند کـه حتـی در دوران شاهنشـاهی جرئـت اینکـه 

بخواهنـد جلـوی او حرفی علیـه دین و قرآن را هم بزنند نداشـته اند.

«فعالیت هایـم از دورانـی کـه دبیرسـتانی بودم شروع شـد. در تمام 

فعالیت های مدرسـه شرکت می کردم. معلم ها همیشـه می گفتند 

کـه ایـن دخـتر حزب اللهـی اسـت حواسـتان باشـد کـه جلـوی او 

چیـزی نگوییـد. انقـلاب کـه شـد بـا برادرهایـم و خانـم بـرادرم در 

تظاهـرات  همـراه بـا دانشـجویان شرکـت می کردیـم. آن زمـان من 

دانشـجو نبودم، ولـی همراه انجمن دانشـجویان بـه راهپیایی ها 

می رفتیـم. منـزل پـدری مـن سـمت خیابـان پانـزده خـرداد) ضـد 

قدیـم( بـود و هرروز صبـح راهپیایـی می رفتیـم. پانزده سـالم بود 

کـه انقـلاب شـد. خاطـرات  زیـادی  از آن روزهـا بـه ویـژه روزهـای

۹ و۱۰ دی دارم. دو روز بود که اعتصاب غذایی کرده بودیم. روز ۹دی 

تیراندازی هـای زیـادی شـد و افراد زیادی شـهید و زخمی شـدند.

آن روز چـون حـال مـن بعـد از اعتصاب غذا بـه هم ریخته بـود همراه 

زخمی هـا مـن را هـم بـه بیارسـتان بردنـد. هرچـه می گفتـم تیـر 

نخورده ام توجه نمی کردند. وقتی رسـیدیم بیارستان بدون اینکه 

عکسـی بگیرنـد گفتنـد که آپانتیسـم را بایـد عمل کننـد. وقتی اتاق 

عمـل رفتم سـیزده مـرد روی سرم آمده بودنـد، خیلی می ترسـیدم،

ولـی خـودم را بـه خـدا سـپردم. بعـد از عمـل یـادم هسـت کـه آقـای 

خامنـه ای و آقـای طبسـی بـه عیادت مـا آمدنـد و از همـه مجروحان

 عیادت کردند.»

   گفتم جبهه از مکه واجب تر است  

انقـلاب کـه پیـروز می شـود او ازدواج می کنـد و هم زمـان بـا اولیـن 

روزهـای زندگی مشـترک راهـی مناطـق جنگی به عنـوان امدادگر 

می شـود.«جنگ که شروع شـد اوایل ازدواجم بود. هم زمان اسـمم 

بـرای مکـه هم درآمده بـود، ولی گفتـم جنگ واجب تر اسـت و جبهه 

مـی روم. همـه می گفتند تـازه ازدواج کـرده ای نرو! ولی مـن گفتم؛

نـه! از هـان روز اول بـه شـوهرم گفتـه بـودم که مـن هیچ چیـز برای 

مهریـه نمی خواهـم فقط اینکه آزادی داشـته باشـم و بتوانـم جبهه 

بـروم. آن زمان که ما ازدواج کردیـم اوایل جنگ بود و من این را شرط 

کـردم. او هـم قبول کـرد. البته مـن مـردی را انتخاب کـرده بودم که 

مانـع ایـن فعالیت هایم نباشـد و همراهـی ام کند.»

   حضور در جبهه یک هفته بعد از ازدواج  

خانـم زنده باد بـا شرط  خاصـی  ازدواج می کند و در هجده سـالگی 

راهـی خانـه بخـت می شـود. او یـک هفتـه بعـد از ازدواج از آنجایی 

کـه حضور در جبهه را شرط ازدواج کرده اسـت راهی مناطق جنگی 

بـه عنـوان امدادگر می شـود.«شـب ۲۱مـاه رمضـان بود کـه راهی 

مناطـق جنگـی شـدم. آن زمـان برادرهایـم هـم در مناطـق جنگی 

بودنـد. وقتی می خواسـتم سـوار قطار شـوم پـدر خدابیامرزم گفت 

دیـده ام کـه مردهـا به جبهـه می رونـد، ولی زن هـا را ندیده بـودم که 

مناطـق جنگـی برونـد! مـا را اول بـه اهـواز بردنـد. مـرداد مـاه بود و 

گرمـای اهـواز بی اندازه زیاد بـود. هان روز اول ما را به بهشـت آباد 

شـهدای اهـواز بردنـد. از دیـدن جنازه هـا حالم بد شـد. مـن آدمی 

بـودم که اگر خون می دیدم حالم بد می شـد، ولی کم کـم در منطقه 

بـه ایـن شرایط عـادت کـردم. بعـد از آن بـه اسـتادیوم تختـی رفتیم 

کـه بـرای رسـیدگی بـه مجروحـان آن را تجهیز کـرده بودنـد. گاهی 

هـم خرمشـهر و دزفـول می رفتیـم. مـن آنجا بـه عنوان کمـک دکتر 

بـودم. دوره هـای امدادگـری را قبـلا گذرانـده بـودم، ولـی شرایـط 

طـوری بـود کـه خیلـی چیزهـا را هان جـا بایـد یـاد می گرفتیـم و 

انجـام می دادیـم. خاطـرم هسـت کـه آن زمـان داروی بی هوشـی 

نداشـتیم، در اتـاق عمـل مجبـور بودیـم بـدون بی هوشـی جوانان 

مـردم را عمـل کنیم و تیر از دسـت و پـای آن ها دربیاوریـم. روزهای 

خوبـی نبـود و صحنه هـای غمناک زیادی داشـت.»

   می خواست خفه ام کند

این بانوی امدادگر از روزهای حضور در مناطق جنگی خاطرات 

زیادی دارد.«خاطرم هسـت یک شـب وقتی داشـتم به سـمت 

بیارسـتان می رفتـم یکـی از مجروحـان مـوج انفجـاری مـن 

را اشـتباه گرفتـه بـود و می خواسـت خفـه ام کنـد. بنـده خـدا 

متوجـه نبـود و بـا داد وبیـداد مـن، بچه ها بـه دادم رسـیدند و 

نجاتم دادند. یـک وقت هایی که تلویزیـون فیلم های جنگی 

می گـذارد بچه هایـم می گوینـد که این ها الکی اسـت! ولی 

مـن می گویـم نـه مادرجـان من ایـن صحنه هـا را به چشـم 

خـودم دیـده ام. وقتـی کـه بمبـاران می شـد و بـرای جمع 

کـردن مجروحـان می رفتیـم شـاهد صحنه هـای تلخـی 

بودیـم. خانه هایی بـا وسـایل و عکس های روی دیوار منفجر شـده 

بود و هرکـدام از اعضای خانواده به یک طرف افتـاده بودند.خیلی 

سـخت بـود ولـی کم کم بـه ایـن صحنه ها عـادت کـرده بـودم. البته 

ایـن را هـم بگویـم کـه بایـد عاشـق باشـی تـا بتوانـی ایـن شرایـط را 

روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با گفتمان زنان میدان ده دی
انقاب گره خورده  است

                                           بیی بیی زینب زنده باد از آن زنانی است که در جوانی امدادگری در جبیهه را تجربه کرده است

نرو می گفتند  همه 
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